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  چكيده
بر  و ادعاي اصلي اين نظريه را مبني (2005) 2اينكلاس و زول 1سازي صرفي پژوهش حاضر نظرية دوگان

هاي معين صرفي ـ معنايي،  ها با نياز مضاعف صرف به يك سازة زباني با ويژگي ساخت يري دوگانگ شكل
سازي صرفي فرايند  كند. نظرية دوگان هاي صرفي زبان فارسي بررسي مي با استفاده از برخي ساخت

از تكرار  غلب ناشيشود ــ ا تلقي مي 4برداري واجي آمدة پيشين، نسخه دست را ــ كه در رويكردهاي به 3تكرار
هاي  ساخت گيري دوگان داند. براي پاسخ به اين پرسش كه آيا شكل معنايي مي  ـهاي معين صرفي ويژگي

درنظرگرفتن دو  با توجيه و تبيين است يا خير، سازي صرفي قابل زبان فارسي در چهارچوب نظرية دوگان
سازي صرفي تحليل  در چهارچوب نظرية دوگانهايي از زبان فارسي  دسته شواهد معنايي و واژآرايي، داده

، تكرار 6هاي مترادف، تكرار بازتابي ، ساخت5شوند. شواهد معنايي شامل تكواژگونگي ريشه و بررسي مي
ند از كسرة مياني، ساختار ا شود. شواهد واژآرايي نيز عبارت هاي متقابل معنايي مي كامل مياني و ساخت

. اين پژوهش با ماهيت و روشي 8رونوشت موزون  و» و ـ«بست  پيونده يا پي ، ميانوند،7تفاوتي مبين بي» كه«
هايي انجام شده كه از زبان طبيعي و روزمرة مردم، آثار مكتوب در حوزة  توصيفي ـ تحليلي، براساس داده

ده ش آوري هاي گرد مطالعات صرف زبان فارسي و شم زباني نويسندگان گردآوري شده است. تحليل داده
بر ارائة توصيف و تحليلي جامع از فرايند تكرار  سازي صرفي، افزون دهد كه اتخاذ رويكرد دوگان مي نشان

دهد كه پيش  دست مي هايي را به ساخت در زبان فارسي، امكان توصيف و بررسي ساختار و معناي دوگان
  از اين امكان تحليل مناسبي نداشتند.

  

  موزون. رونوشت ،9نامتقارن واژآرايي ريشه، رفي، تكواژگونگيص سازي دوگان نظرية تكرار، ها: كليدواژه
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  . مقدمه 1
شود كه طي آن تمام يا بخشي از واژه تكرار  مي گفتهتكرار به فرايندي  ي،در سنت مطالعات صرف

برانگيز  . فرايند تكرار همواره يكي از مسائل چالششود ساخته نواي  واژه ،شود و از اين رهگذر 
 ةاين فرايند را در حيط ،شباهت آوايي بخش مكرر با پايه ،سو است. ازيك شناسي بوده زبان
آن  ،سازي و حتي در تصريف نقش صرفي آن در واژه ،ديگر دهد و ازسوي شناسي قرارمي واج
  كشد.  اي از فرايندهاي صرفي پيش مي عنوان نمونه را به

رسي و نحوة هاي زبان فا ساخت هدف پژوهش حاضر ارائة توصيفي جامع از دوگان
گيري  شكل ،طبق اين نظريهسازي صرفي است.  ها در چهارچوب نظرية دوگان گيري آن شكل

هاي  بلكه نياز به تكرار مشخصه ،شود نمي برداري واجي درنظرگرفته بخش مكرر صرفاً نسخه
ماهيت و روش اين پژوهش  شود. مي منجر واجي گاه و معنايي ساني هم به كه است معنايي ـ صرفي

صورت  كه بهــ سازي صرفي  معرفي نظريه دوگانتوصيف و پس از كه  تحليلي است ـ صيفيتو
آن را  (2014) و بعدها اينكلاس  شده معرفي (2005)اينكلاس و زول دست  بهمنسجم  ةيك نظري

 اين رويكرد ادعاي بررسي از زبان فارسي در هايي  داده است ــ كرده تري ارائه    به شكل مبسوط
 .شود معنايي، توصيف و تحليل مي ـ هاي صرفي سازي مشخصه مثابة دوگان تكرار به بر مبني

اينكلاس و ــ هاي مختلف  هايي از زبان سازي صرفي پس از بررسي داده ازآنجاكه نظرية دوگان
دست داده شده است،  كنند ــ به زبان اشاره مي 120و منابع مندرج در آن به حدود  (2005)زول 

هاي  ساخت گيري دوگان توان شكل كه در چهارچوب اين نظريه مي است اين بر وهشپژ اين فرضية
دنبال پاسخ به اين پرسش  طور مشخص به فارسي را توصيف و تحليل كرد. اين پژوهش به زبان

سازي  هاي زبان فارسي در چهارچوب نظرية دوگان ساخت گيري دوگان است كه آيا شكل
 و صرفي سازي دوگان نظرية به توسل با توان مي آيا عبارتي، به خير؟ يا است تبيين قابل صرفي
نه الزاماً  معنايي و ـ هاي صرفي ويژگي ها ازراه تكرار، ساخت دوگان گيري شكل بر مبني آن ادعاي
 خير؟ يا داد ارائه فارسي زبان سازي دوگان از پذيرفتني تحليلي و توصيف واجي، برداري نسخه

 نظرية شواهد عنوان به »ييواژآرا شواهد« و »معنايي شواهد« گروه دو ،منظور اين رايب

هايي از  ، با دادهمعنايي در فرايند تكرار ـ هاي صرفي بر تكرار مشخصه دالّ سازي صرفي دوگان
آثار ، مردم ةهاي اين پژوهش از زبان طبيعي و روزمر . دادهشوند ميبررسي  زبان فارسي

)، اينترنت 1386؛ 1379) و شقاقي (1371كلباسي (ژه وي به ،صرف زبان فارسي ةدر حوز موجود
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  و شم زباني نويسندگان گردآوري شده است.
  

  پژوهش ةپيشين. 2
عنوان يكي از فرايندهاي زاياي  به فرايند تكرار به ،شناسان و زباندستورنويسان سنتي 

اگانه صورت جد تكرار به نديفرا ي،در دستور سنتاند.  كردهتوجه سازي زبان فارسي  واژه
 يو در بررس بيبه ترك در مباحث مربوط يسنت سانيتمام دستورنو باًياست و تقر بررسي نشده
مقولات  نيو ساخت ا يريگ از شكل يبه موارد ،صوت و اسم صوت مركب د،ياسم، صفت، ق

)، 1364( عتي)، شر1349مشكور (آثار به  توان يمدارند و كه ساخت مكرر  اند كردهاشاره 
 يبر روكه  يشناسان زبان از آثار) اشاره كرد. 1386( يورو ان يويگ ي) و احمد1372نوبهار (

)، 1386 ؛1379( ي)، شقاق1371( يبه كلباس توان يم ،اند ي كار كردهتكرار در زبان فارس نديفرا
 ،(2006)و همكاران  يآباد ي، غن(2005)ي آباد ي)، غن1388مهند ( ، راسخ(2003) يتهران سادات

) و 1391( الدين محي)، گلفام و 1390درپور (يو ح ي)، شقاق1389( نژاد يخانجان و عل
 ) اشاره كرد.1391( يآباد و تاج ياريبخت يمحمود

» مكرر«كند. ازنظر وي  اشاره مي» اتباع«و » مكرر«در پژوهش خود به ) 1371كلباسي (
شود و  تكرار مييا بدون آن عيناً » و«اي همراه با عنصر پيوند  كلمه  ساختي است كه در آن

اند؛  شود كه از دو جزء پايه و تابع ساخته شده به گروه ديگري از كلمات مركب گفته مي» اتباع«
را » اتباع«). او  67-66رود (همان:  كارمي تابع بدون معني است يا در غير معناي اصلي خود به

كند.  پايه تقسيم ميبه دو گروه كلي جزء اول پايه، جزء دوم تابع و جزء اول تابع، جزء دوم 
  پژوهش كلباسي بر پايه نظرية خاصي نيست.

ها  بودن بررسي، و آن تكرار را در زبان فارسي ازحيث كامل و ناقص) 1386؛ 1379شقاقي (
ترتيب تحت عناوين تكرار كامل (افزوده و ناافزوده) و تكرار ناقص (پيشوندي و پسوندي)  را به
جاي تكرار كلمة پايه،  ار ناقص نوعي تكرار است كه بهبندي كرده است. ازنظر وي تكر  دسته

اند،  هاي اتباعي كه دستورنويسان به كار برده شود و اصطلاح ساخت قسمتي از آن تكرار مي
بر پايه نظريةخاصي  )1371، مانند كلباسي (شقاقيهاي  معادل تكرار ناقص است. پژوهش

10جكندافدر قالب معماري موازي  (2003)سادات تهراني نيست. 
به بررسي  (2002 ;1997) 

 
1. Jackendoff ’s parallel architecture 
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در زبان فارسي پرداخته است كه به اعتقاد وي نوعي فرايندهاي  »تفاوتي مبين بي »كه«ساختار «
استفاده زبان فارسي  ة) بدون اشاره به نحو1388مهند ( سازي در آن دخيل است. راسخ دوگان

تكرار، به بررسي معنايي تكرار ه راسازي از  بنياد يا صرفي ـ معنايي در واژه از رويكردهاي واج
12، رژيه(1978) 11نظريات موراوچيك ةبرپاي

پرداخته است.  (2005) 13و كاجيتاني  (1998)
را در زبان فارسي برمبناي نظريه بهينگي  سازي بازتابي نيز فرايند دوگان (2005)آبادي  غني

در  تكراراوت از فرايند با بررسي سه نوع متف (2006) آبادي و همكاران غني است. كردهبررسي 
سازي  سازي صرفي اين فرايندها را مؤيد نظريه دوگان دوگان ةزبان فارسي در چهارچوب نظري

سازي كامل در زبان  ) نيز فرايند مضاعف1389نژاد ( اند. خانجان و علي صرفي معرفي كرده
 اغلبي خود را ها و نتايج يافته اند كردهسازي صرفي بررسي  دوگان ةفارسي را برمبناي نظري

) 1390اند. شقاقي و حيدرپور ( مذكور و در برخي موارد مغاير با آن دانسته ةد نظرييمؤ
و بر اين باورند كه  اند كردهبهينگي بررسي  ةنظري ديدگاههاي مكرر زبان فارسي را از واژه
ويكردهاي هاي همگاني قادر است فرايند تكرار را كه براي ر بهينگي با تمركز بر محدوديت ةنظري

) 1391( الدين محيگلفام و  كند.خوبي توجيه  ، بهرود شمارمي بهبنياد چالشي بزرگ   خطي و قاعده
ها را در زبان فارسي براساس اصل تصويرگونگي بررسي  ساخت بندي معنايي دوگان نيز طبقه

جموعه فرايند عنوان زيرم ) با نام بردن از اتباع به1391آبادي ( بختياري و تاج محمودي .اند كرده
اند و بر  شناسي بررسي كرده بر تعاريف زبان را با تكيه نامة دهخدا لغتتكرار، مقوله اتباع در 

نامه، در برخي موارد با يكديگر  اين باوراند كه مداخل واژگاني داراي عنوان اتباع در اين لغت
ن اتباع درنظرگرفت. توا ها را اساساً نمي شناسي بعضي از آن تناقض دارند و از ديدگاه زبان

  اند. گفتني است كه آنان پژوهش خود را برپاية نظرية خاصي معرفي و ارائه نكرده
نژاد  و خانجان و علي (2006)آبادي و همكاران  بنابر آنچه گفته شد، فقط دو پژوهش ــ غني

سازي صرفي در زبان فارسي انجام شده است كه به بررسي  ) ــ برمبناي نظرية دوگان1389(
اند. پژوهش حاضر كوشيده است تا توصيفي جامع  ها بسنده كرده ساخت انواع خاصي از دوگان

  هاي زبان فارسي در چهارچوب اين نظريه ارائه كند. ساخت گيري دوگان از شكل
  
  

 
2. Moravcsik, Ed ith 3. Regier, Terry 4. Kaj itani, Motom i 
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  سازي صرفي دوگان ةنظريچهارچوب نظري پژوهش: . 3
 دختر دو اغلب ــ دختر چند كه داند مي صرفي هاي ساخت حاصل را تكرار صرفي سازي دوگان ةنظري

 (Inklas &Zoll, 2005: 25) هستند سان هم نحوي و معنايي هاي ويژگي در دخترها اين و دارند ــ

 رويكرد از متفاوت رويكردي ،ماهيتدر ،صرفي سازي دوگان ةنظري مطلب، اين به باتوجه

 واجي فرايندي ،ساسراد يواج برداري نسخه رويكرد دارد. تكرار فرايند به واجي برداري نسخه

 شوند مي برداري نسخه 14وزني هاي سازه يا واجي واحدهاي ةزنجير ها، آن مشخصه طي است كه

(Ibid: 2). صرفي سازي دوگان فرايند ةبرانگيزانند نيروي ،صرفي سازي دوگان ةنظري در ،درمقابل 

 برطبق .(Ibid) جيوا برداري نسخه فقط نه ،است معنايي ـ صرفي سطح در زباني عناصر ساني هم

 زبانيِ ةساز يك به دوبار صرف كه گيرد مي صورت هنگامي سازي دوگان ،نظريه اين اصلي ادعاي

 واجي برداري نسخه ،نظريه اين در .(Ibid: 6) كند پيدا نياز معين معنايي هاي ويژگي با خاص

 تكرار فرايند در معنايي ـ كار واجي و صرفي بلكه هردو سازو ؛شود طوركل كنار گذاشته نمي به

شوند نه بديل  مي درنظرگرفته يكديگر مكمل رهيافت دو اين ،عبارتي به و باشند دخيل توانند مي
سازي صرفي اينكلاس و زول با نظريات  دوگان ةدادن تفاوت نظري . براي نشان(Ibid: 2)يكديگر 
  :(Ibid: 22)توان به موارد زير اشاره كرد  برداري واجي مي بر نسخه مبتني
سازي صرفي در  دوگان؛ ولي شناختي است برداري واجي در خدمت اهداف واج نسخه. 1

  صرفي است. خدمت اهداف 
سازي صرفي الزاماً  ولي دوگان ؛است 15برداري واجي ازنظر واجي مجاورمدار نسخه. 2

  چنين نيست.
 مانيز برداري نسخه واجي، برداري نسخه نظريات ازمنظر گفت، توان مي تر ساده بيان به

 نظرية به توان مي معيار، اين بيشتر توضيح براي نباشد. ها داد درون ميان مانعي كه گيرد مي صورت

16سپرين و كارتي مك
 ةزنجير در واجي مواد كردن كپي به واجي برداري نسخه نيازِ بر مبني (1995) 

 يك آن يط كه است واجي همگوني نهايت واجي، ساني هم همچنين، د.كر اشاره جوار هم واجي

زماني حادث  همگوني و اين شود مي همگون خود جوار هم واحد ترين نزديك با برش يا زنجيره
ساني، با دستور بر زنجيرة موردنظر اعمال شود و درنتيجه، تطابق  شود كه الزام به هم مي
به  دادها به اندازه كافي شبيه و شود كه درون ساني واجي زماني ايجاد مي يك يا همان هم به يك

 
1. metrical constituent s  1.proximity  2. McCarthy , John and Alan Prince  
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  .(Inkelsas & Zoll, 2005: 197-198)جوار باشند  اندازه كافي هم
سازي صرفي بر  دوگاند؛ ولي كن برداري واجي بر واحدهاي منفرد واجي عمل مي نسخه. 3
  كند. صرفي عمل ميهاي  سازه
سازي صرفي،  دوگاندر  ولي ؛دهد ساني واجي را مدنظر قرار مي برداري واجي، هم نسخه. 4
ساني واجي  توان به اصل هم مي براي توضيح بيشتر اين معيار، نظر است. مد عناييساني م هم

برداري كامل  نسخه ةو نظري (1982) 18ارانتزمبرداري و همنشيني  نسخه ةنظري ،(1973) 17ويلبر
كامل عنصر پايه  ةعنوان نسخ شدن عنصر مكرر به بر شروع و ساخته مبني، (1988) 19دااستراي
پايه و عنصر  ميانهمانندي يا تناظر  ةنيز در نظري (1995)رتي و پرينس كا كرد. مك اشاره

به همانندي يا  ،اساسدر ،شود سازي ديده مي معتقدند كه الگوهاي واجي كه در دوگان 20ررمك
 21اسپنسر نظريات توان به ، ميبراين افزونمكرر بستگي دارد.  پايه و عنصرِ ميانتناظر  همان

در وندانگاشتن جزء مكرر و نداشتن شكل ثابت كه متأثر  (184 :1997) 22و تراسك (13 :1991)
  . از شكل پايه است، اشاره كرد
آن  ،سازي صرفي براي پرداختن به تكرار معنايي و واجي دوگان ةيكي از مفاهيمي كه نظري

23»ساخت صرفي«مفهوم  برد، كارمي را بسيار به
. به بيان (Inkelas & Zoll, 2005: 11)است  

، ساخت است شود  واحد ةخواهر به يك ساز ةو شاخدكه باعث تلفيق  صرفيالگوي  ركلي، ه
(Ibid: 12)نيز فرايند تكرار، هركدام يك  و 24سازي . وندافزايي، قواعد تركيب، ساخت كوتاه

استفاده از رويكردي  ةبه صرف اجاز 25رمحو رويكرد ساخت .(Ibid) هستند خاص صرفي ساخت
ف با اقتباس از صر .(Ibid: 13)دهد  هاي صرفي را مي از انواع ساخت اي واحد به دامنه گسترده

مكرر صرفاً حاصلِ جمع معناي  ةسازي صرفي، معني واژ دوگان ة، در نظريمحور اختس
. به بيان ديگر، در (Ibid: 15)هاي ساخت نيز ربط داد  بلكه بايد آن را به ويژگي ؛عناصر نيست
نقش معنايي  و نيز ء،ربسيط، معني برگرفته از معاني اجزاهاي غي گيري معني واژه چگونگي شكل

بر تكرار  مبتني سازي صرفيِ دوگاندر  د.ساخت صرفي ناظر بر آن، هردو دخيل هستن
سان معنايي انتزاعي و نه  هاي هم داد مستقل با ويژگي معنايي، دو درون ـ هاي صرفي ويژگي

بنيادين  26ةوار طرح . اين نظريه(Ibid: 2)ند كن سازي شركت مي ساني واجي، در دوگان الزاماً هم
  :(Ibid: 7)كند  فرض ميسازي صرفي  زير را براي دوگان

  
 

3. Wilbur’s i dentity princip le  
18

  
5. Steriade’s full copy  6. base – reduplicant correspondence theory  1. Spencer, Andrew 2. Trask, Robert Lawrence  3. morphological cons truction 4. truncation cons truction 5ور ( . براي آشنايي با صرف ساخت construction mمح orphology) لدبرگ  20و  1995) (.Goldberg, A) به گ 06) Booij) و بوي  , G.) (20 20و  05 د. 10 مراجعه شو  (  6. schem a 
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  ]+ برخي معاني افزوده [F] داد [برون

                                              [output] [F+some added meaning]                 
     

 

  هاي معنايي = مجموعه مشخصهFكه در آن،  [ F]داد/  /درون                  [ F]داد/  /درون

    Where F = Semantic feature bundle          /input/                      /input/ 
  
  

محور  حائز اهميت در اتخاذ رويكرد ساخت ةها، نكت ساخت دوگان شناسي  در مقايسه با معني
. براساس اين (Ibid: 16)ها است  ساخت شناسي دوگان جسازي صرفي، وا دوگان ةدر نظري

ساني واجي دو عنصر نيست و هيچ كدام از عناصرِ پايه و مكرر بر ديگري  نظريه، نيازي به هم
هاي  بيني سازي صرفي پيش دوگان ةساني واجي، نظري بر عدم نياز به هم افزونندارد.  برتري

كاررفته در تكرار،  عناصر به 27كان تعديلات واجيِام با وجود و قوي و متمايز را نيز دررابطه
  .(Ibid: 18) كند ميبيان 
  

  28هاي مترادف و متقابل معنايي شواهد معنايي: ساخت. 4
و متقابل  مترادفهاي  سازي صرفي در تكرار، ساخت دوگان ةگروهي از شواهد مؤيد نظري

29جوار هاي هم هايي مانند ساخت د. ساختهستنمعنايي 
ة دهند تشكيل (دختر) عنصرِ دو اه آن در كه 

ها بسيار  يا حتي در بعضي موارد متقابل باشند، ازنظر ويژگي مترادف نسبي، مترادفساخت، 
30بار سينگ . اين مطلب را براي اولين(Ibid: 47)به تكرار شبيه است 

مطرح كرد و مدعي  (1982) 
و گيرند در آن مقوله قرار تسباي  طوركامل با تكرار ارتباط دارند و ها به ساخت  شد كه اين

  بررسي شوند.
 عنوان به معني و صورت دقيق تكرار لحاظ به واجي برداري نسخه نظريات در آنچه بر افزون

 ها نمونه توان مي صرفي سازي دوگان نظرية چهارچوب در شود، مي برده نام محض يا كامل تكرار
 سان هم معنايي  ـ صرفي هاي ويژگي تمام در واجي هاي تفاوت رغم علي كه داد دست به را مواردي و

 هايي ساخت دوگان چنين از صرفي سازي دوگان نظرية در »).وشو شست« نمونه (براي دباشن

31محض سازي دوگان عنوان به معنايي ـ صرفي هاي ويژگي ةهم در مطابقت دارابودن لحاظ به
 ياد 

 
1. phonological m odificatio n 2 .ديد همچنان ذكر گر مقاله  متن  كلاس و زول ( ،كه در  20اين ان05 ظريه دوگ ظريه ) ن عنوان ن صرفي را به  طرح مي سازي  ان اي م دختر مي كنند كه دوگ در ويژگي سازي را شامل دو  ه  ند ك معنايي همها دا نحوي و  كلاس و زول،  ي  ن (اي اشند  20سان ب اربرد گسترده25: 05 وم و ك نكته ضروري است كه در مفه ين  ضيح ا ما تو وگان ). ا ظريه د كه ن نجانده مي تر دستور ساختي  ان شود، آن سازي صرفي در آن گ صر هم سازي را شامل مواردي مي ها دوگ ميان دو عن وري  بطه ضر كه را ا دانند  ننديساني معن يي يكسان) يي، هما معنا عنايي (ترادف يا حوزه  اشد (اينكلاس و زول،  م تقابل ب بر هم65: 2005يا  ضر علاوه  مقاله حا ين رو،  معنايي، حوزه ). از ا گرفته هاي هم ساني  قرار ن وهش  پژ ورد  ارسي م كه در ف عنايي را  نيز  قابل م ا و ت قرار داده است. ،اندمعن بررسي  j .3   مورد  uxtaposit ion cons truction  4. Sin gh, Rajendra 5. pure reduplication  
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 .(Inkelas & Zoll, 2005: 61-62) انندد مي سازي دوگان ةنمون پيش را ها ساخت دوگان اين و شود مي
 هايي ساخت دوگان به توان مي محض، سازي دوگان بر افزون نظريه اين در ،شد گفته آنچه براساس

ها  عبارتي، در همة ويژگي سان نباشند و يا به ها كاملاً هم اشاره كرد كه دو عنصر در همة ويژگي
هايي را كه عناصر آنان داراي رابطة  . ساخت(Ibid: 62)مطابقت نداشته باشند. اينكلاس و زول 

 سازي دوگان زمرة در باشند، تقابل و معنايي شمول يكسان، حوزة معنايي نسبي، ترادف مترادف،

 مطابقت ميزان و نوع (Ibid) زول و اينكلاس »).وجور جفت« نمونه (براي آورند شمارمي به

سازي  ادعاي اصلي نظرية دوگان قويتت جهت را هايي ساخت چنين معناييِ ـ صرفي هاي ويژگي
 صورت به معنايي، ـ صرفي معين هاي ويژگي براساس ها، ساخت دوگان گيري شكل بر مبني صرفي

  اند: كرده خلاصه زير
مطابقت دارند. در  ييمعنا ـ يصرف يها يژگيو ةدو عنصر در هم ،محض يساز دوگان در
از  ريغ ــ دو عنصر ييِمعنا  ـيصرف يها يژگيو ةهم ،كه عناصر آنان مترادف باشند ييها ساخت

 ييِمعنا ـ يصرف يها يژگيو شتريب ي،مترادف نسب يها ساخت در وــ  يتيموقع و يكاربرد ةگون
 ايباشند  ييمعنا ةمجموع كيكه عناصرِ آنان از  ييها اختمطابقت دارد. سبا يكديگر عناصر 

مطابقت  نيز گرديكيبا  ييمعنا يصلا ةطبق يها يژگيدر و ،باشند كساني ييمعنا ةحوز يدارا
و نوع مطابقت  زانيم ،باشند ييشمول معنا ةرابط يكه عناصر آنان دارا ييها ساخت دارند. در 

 ة. رابطاست يگرياز د يخاص ةرمجموعيز ،عناصراز  يكي يها يژگيصورت است كه و نيبه ا
نسبت به  ييمتقابل معنا يها با ارزش ،دو عنصر صيبا تشخ زين ييعناصر در تقابل معنا ييمعنا
 ةرابط ينوع زين ييمتقابل معنا يها در ساخت ،يعبارت . بهاست فيتعر قابل يخاص يها يژگيو

 يها و ارزش ها يژگيآن، دو عنصر نسبت به و سدو عنصر وجود دارد كه براسا ميان ييمعنا
  .(Ibid)عدم مطابقت دارند  اياختلاف  ييخاص معنا

هايي از زبان فارسي  با استفاده از نمونه ،هاي مترادف و متقابل ختاز سا گونه پنج ادامه،در
توانند  معنايي (ترادف يا تقابل) مي ةها به دليل داشتن نوعي رابط . اين ساختشوند بررسي مي

ها براساس  ساخت دوگان يِگير شكلبر  صرفي مبني سازيِ دوگان ةدر تأييد ادعاي اصلي نظري
  شمارروند. عنوان شواهد به به ،ايي و نه الزاماً واجيمعن ـ صرفي هاي معين ويژگي
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  تكواژگونگي ريشه . 4- 1
سازي صرفي به اين نظريه، دو نكتة مهم صرفي وجود دارد: يكي  در اطلاق عنوانِ خاص دوگان

دادن  دست به آن تبع به و سازي دوگان در ها سازه معنايي ـ هاي صرفي دانستن ويژگي لحاظ دخيل به
ساني واجي  ساني معنايي عناصر و نه الزاماً هم لحاظ تأكيد بر هم صرفي و ديگري بههاي  سازه
 سازي دوگان نظرية تمايز براي 3بخش  در كه معيارهايي به توجه با و اساس، براين .(Ibid: 25) آنان

ساني  به همسازي صرفي  برداري واجي ذكر شد، در نظرية دوگان صرفي از نظريات نسخه
توان به وجود ساختي قائل شد كه  مي عبارتي، . بهنيستنياز  ،حاضر در ساخت واجي دو جزء

ساني  كه هم درحالي ،ر داشته باشندگتكواژگونگي با يكدي ةرابط ،دهنده طي آن دو جزء تشكيل
32كرولي از هايي با برگرفتن داده (Ibid: 9-10) زول و اينكلاس باشد. نداشته وجود ها آن ميان واجي

 

33ساي زبان در (2002 ;1998)
تكواژگونگي ريشه  ،آرام) اقيانوس ةحوز ميانة شرقِ هاي زبان از (يكي 

سازي  دوگان ةمعنايي در نظري ـ هاي صرفي عنوان شاهدي در تأييد رويكرد تكرارِ مشخصه را به
  شود: از زبان ساي ارائه مي (Ibid)كرولي نقل از  زير به نمونة. كنند عنوان ميصرفي 

1ستاك   2ستاك                             ساخت ساختار دوگان                         

                )reduplicated structure (          )stem 2           (             )stem 1(       
evcah ‘defecate’ + ampcah ‘defecate’ → evcahevcah ‘defecate defecate’/ ampcahevcah 

‘defecate defecate’                 كردن) (كامل تصفيه (Crowley, 2002: 704) 
 شوند. ظاهر مي 2و ستاك 1هاي فعلي به دو صورت ستاك در اين زبان اغلب ريشه

و گاه با  1تواند با دو نسخه از ستاك سازي مي دوگان دهد، كه نمونة فوق نشان مي همچنان
و  1هاي  ستاك ةدهند تشكيل ،دو جزءمذكور  ةونصورت پذيرد. در نم 1ستاك+  2ترتيب ستاك

، معني ها ميان ستاكساني واجي  هم رغم نبود هستند و از معني يكساني برخوردارند. علي 2
  خورد. چشم مي به ساخت دوگاندر  ،كه در تكرار رايج است كيدأتشديد و ت

با روش تكرار، براي ساخت واژه اما  دارند؛در زبان فارسي نيز افعال دو ستاك فعلي 
گيرند.  برخلاف زبان ساي، دو نسخه از يك ستاك (چه حال و چه گذشته) در كنار هم قرارنمي

دادن عدم  ، براي نشان»بين بين«و » شوشو«يا » ديدديد«و  »شست شست«مانند هايي صورت نبود
اي هاي دار در زبان فارسي نمونه مؤيد اين مطلب است. ،حال گذشته يا همنشيني دو ستاك

، »وشو شست«: مانند ييها نمونه به توان مي. استرايج  كاملاً حال   ـ گذشته ترتيب با فعلي هاي ستاك

 
1. Crowley , Terry 2. Sye 
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اشاره كرد. » وپز پخت«و » وسوز سوخت«(گفتگو)، » گو و  گفت«، »ودوز دوخت«، »وساز ساخت«
» وغيره مرتبط با/« اجزا، معنيِ ميانساني واجي  وجود هم عدم رغم ها نيز علي در اين نمونه
به » وساز ساخت« ةواژ براي نمونه،هاي مكرر است.  كه يادآور معاني رايج در واژهوجوددارد 

  معني ساختن و امور مرتبط با ساختن است. 
سازي  دوگان ةسازي صرفي، معناي يك واژ دوگان ةدر نظري ،اشاره شد تر پيشكه  همچنان

صرفاً درون  ءكه معني اجزا طوري به ؛كند ، ساخت نيز تعيين ميءبر معاني اجزا افزونشده را 
شده با استفاده از ستاك گذشته و  هاي ساخته توصيف است. در واژه ساخت قابل نقش معناييِ

داد) را معناي  شده (برون ساخته ةدارند، معناي واژنيز چون دو دختر رابطه تكواژگونگي  ،حال
ناظر  از نقش معنايي ساخت د كه ناشيده تشكيل مي »مرتبط/ وغيره«همراه معناي  داد به درون

ها  زير را براي اين نوع ساخت ةوار توان طرح مي ،به آنچه ذكر شد . باتوجهاسته بر اين نوع واژه
  در زبان فارسي ارائه داد:

  ه]+ نوعي معناي مرتبط/ وغير F[ ][اسم (اسم مصدر)
                             [noun] [F+related meaning/ and the like (etc.)]  

  
  ] F/ستاك حال/ [             ]  + (و)  F/ستاك گذشته/ [  

                                            [F] /present stem/                and+ [F]/past stem/   

 

كواژ هاي واژگاني از يك ت گونه توانند تكواژ  سازي دو دختر مي اين واقعيت كه در دوگان
هاي معين  بر نياز به تكرار عناصر با ويژگي سازي صرفي مبني دوگان ةبيني نظري باشند، پيش

. كند ها را تأييد مي ساخت گيري دوگان براي شكل ،واجي برداري نسخه فقط نه و ،معنايي ـ صرفي
 تنهايي قادر به توجيه چنين مواردي برداري واجي به نسخه ةاين درحالي است كه هيچ نظري

  . (Inkelas & Zoll, 2005: 48)نيست 
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  هاي مترادف ساخت .4- 2
 35هايي از زبان خمر دادهارائة با  (2000) 34با ارجاع به ارُون و هايمن (Ibid: 8)اينكلاس و زول 

سازي  دوگان ةييد نظريأعنوان شواهدي در ت را به 36هاي مترادف يا تركيبات مترادف ساخت
  شود: نقل مي (Ibid: 485)ر از ارُون و هايمن زيةدهند. نمون صرفي ارائه مي

  

peel-weeliə ‘time,’ from Sanskrit peel ‘time’ + from Pali weeliə ‘time 
 

ة در زبان خمر از تركيب دو واژ» زمان«مفهوم ، شود مشاهده مي نمونة بالاكه در  همچنان
 37) از زبان پاليweeliə() از زبان سنسكريت و ديگري peelكه يكي ( شود بيان مي مترادف

  .گرفته شده است
كند  بيني مي هاي تكرار را پيش سازي صرفي وجود برخي ساخت دوگان ةگونه كه نظري همان

هايي را نيز  تواند وجود ساخت ، اين نظريه ميندهاي يك تكواژ  تكواژگونه ،كه طي آن دو دختر
 مترادفاما ازنظر واژگاني  ،اشندلحاظ صوري يكسان نب دو دختر به ،كند كه در آن بيني  پيش

 38ها با عناويني مانند تركيبات حشو . از اين ساخت(Inkelas & Zoll, 2005: 59)تلقي شوند 
(Singh, 1982)39، تركيبات متقارن معنايي (Ourn & Haiman, 2000) ، مترادف تركيبات

(Nguyen, 1997) مترادفهاي  ساخت يا (Inkelas & Zoll, 2005) ةست. نظريياد شده ا 
. (Ibid: 61) دهد ها قرارمي در گروه اين ساختپذيرفتني  طور سازي صرفي تكرار را به دوگان

پذير نيست و اين  برداري واجي امكان  نسخه ةتحليل و توجيه چنين تركيباتي با توسل به نظري
وان به ت . در زبان فارسي مياند بررسي قابل سازي صرفي دوگان ةدر قالب نظري فقط ،تركيبات
و  »وهراس هول«، »وجدال جنگ«، »زادوولد«، »ومير مرگ«: مانند ،ي از اين ساختيها نمونه

  .اشاره كرد »وخيز جست«
هاي  بر ساخت افزون (quoted from Inkelas & Zoll, 2005: 61 ,2000)ارُون و هايمن 

ل را نيز در هاي متقاب معنايي و ساخت ةيك مجموع يهاي مترادف نسبي، اعضا مترادف، ساخت
 40دهند. ابَي ساز قرارمي هاي دوگان گروه ساخت

(1991, quoted from Ibid)  نيز در تفسيري
هاي متشكل از عناصر واژگانيِ يك حوزه معنايي را  ، ساخت(2000)مشابه با ارُون و هايمن 

  داند. سازي مي شبيه دوگان ،ازنظر ساختار
، فراوان شان مترادف كامل نيستند هندهد دو جزء تشكيلكه هايي  ساختدر زبان فارسي 

 
1. Ourn, Noeurng and John Haim an 2. Khm er 3. synonym  com pounding  4. Pali 5. redundant com pounds 6. sem antically symm etrical com pounds 1. Abbi, An vita  
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 براي ؛اما از ترادف نسبي برخوردارند يا به يك حوزه معنايي واحد تعلق دارند وجود دارد؛
اشاره كرد. » ونمك نان«و » وجور جفت«، »نجالوج جار«توان به  مي ،دست هايي ازاين نمونه

توان براي اين  معني كل، مي به آنچه ذكر شد و با درنظرگرفتن نقش ساخت در تعيين باتوجه
  كلي زير را ارائه داد: ةوار طرح  ساخت

  ]  F+ معناي مشابه/ حوزه معنايي [Fاسم] [
[noun][F+similar meaning/semantic field of F]  

  
  [ F]+ و                 / اسم/   [ F]/ اسم/ 

     [F]/noun/                 and+[F]/noun         
  

  تكرار بازتابي .4- 3
سازي  يكي از عناصر حاضر در دوگان ،در معرض ناهمگوني قرارگرفتن صرفي، سازي دوگان در

. تكرار (Inkelas, 2008)شود  رايج است و اين پديده اغلب تكرار بازتابي (پژواكي) ناميده مي
 فيسازي صر نظريه دوگان ساني معناييِ ناقص در فارسي نوعي ساخت معنايي در تأييد هم

، معناي كل استعبارتي، گرچه عنصر مكرر فاقد معناي مستقل و خاصِ خود  آيد. به ميشمار به
عنصر «يا  »41عنصر اول و موارد مشابه« به معناي (42 :2005)ساخت به تعبير اينكلاس و زول 

ساني معنايي دو عنصر است كه اگر چنين نبود و عنصر مكرر  كه دليلي بر هماست  »غيره اول و
عبارتي  گرفت و به واژه حاصل معنايي متفاوت به خود مي يبايست قاعدتاً  ،داشت اي ديگري معن

ساني آغازه يا پايانه  به عدم هم ها نيز باتوجه اساس، اين ساخت شد. براين عوض مي كلمعناي 
كنند. در زبان  برداري واجي را نقض مي نسخه ةساني واجي در نظري مكرر، معيار هم ةدر واژ
 »متاب كتاب« و» ووير هير«، »واج و هاج«، »متو پتو«، »مباس لباس«هايي مانند  نمونهتوان  ي ميفارس

  .را نام برد
توجه آنكه در برخي موارد يكي از دختران (جزء مكرر) و در برخي موارد ديگر  قابل ةنكت

در  براي نمونه، رسانند. تكرار را مي يكي از مفاهيمِ ،ولي در كنار هم معني هستند، بيهردو جزء 
و  »(و)وجغ  اجغ« و در »)متاب« و »متو«عنصر مكرر (به ترتيب  »متاب كتاب« و »متو پتو«
 رايج 42محورِ شناسي ساخت ارچوب معنيهاما در چ ؛هر دو جزء فاقد معني هستند» هير(و)وير«

 
2. X and the li ke  1. constructio nal semantics 
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كه  طوري هب ؛شود در نظر گرفته مي ءدر اين نظريه، معناي كل تركيب چيزي فراتر از معناي اجزا
و، ر نه الزاماً اجزاء. ازاين ،زند ساز رقم مي را ساخت دوگان آمده دست بهمعناي صورت زباني 

. اين ادعا در مواردي كه استبه معناي پتو و غيره يا پتو و چيزهاي مشابه » پتومتو«تركيب 
براي دهد.  تر نشان مي يك از دو جزء داراي معني نيستند، اهميت نقش ساخت را روشن هيچ

كل  ؛ اماستندهمعني  فاقددو جزء  هر »هير(و)وير«و  »(و)وجغ  اجغ« مانندهايي  در نمونه نمونه،
است. در نظرية » اوضاع آشفته«و  »عجيب و غريب«ترتيب به معناي  تركيب معنادار است و به

 صورت بالقوه كاملاً ها از معاني تصويرگونه تا معاني به ساخت سازي، معناي دوگان دوگان
عبارتي،  . به(Ibid: 13)محور است  اصطلاحي متغير است كه  مؤيد رويكرد صرف ساخت

هايي  ساخت عنوان دوگان هاي بالا و موارد مشابه نيز به بودنِ هردو جزء سازندة نمونه معني  بي
  است. شدني توجيه با معاني اصطلاحي يا استعاري 

  
  تكرار كامل مياني .4- 4

سازي  دوگان ةييد نظريأيكي ديگر از شواهد معنايي در تعنوان  به ميانيتكرار كامل توان از  مي
و » و ـ«بست  شدن حروف اضافه، پي در زبان فارسي اين نوع تكرار با اضافه نام برد. صرفي
) 1389نژاد ( . خانجان و علي)100: 1386شود (شقاقي،  ميان دو عنصر ساخته مي» ـ ا ـ «بيناوند 
برداري  لحاظ نقض معيار مجاورت موردنيازِ نظريات نسخه مياني را، بهگيري تكرار كامل  شكل

در  بر نقض معيار مجاورت كه دانند. افزون سازي صرفي مي واجي، در راستاي نظرية دوگان
بودن معناي عناصر در دو طرف  لحاظ يكسان بهبدان خواهيم پرداخت،  بخش شواهد واژآرايي

ساني  عنوان شاهد معنايي مؤيد هم بهتواند  مي ين ساختار، ابست يا حروف اضافه بيناوند، پي
، »در به در«هايي مانند:  توان به نمونه مي .شودسازي صرفي ارائه  دوگان ةمعنايي در نظري

»نّم اشاره كرد. »تاگوش گوش«و  »گرماگرم«، »شيرتوشير« ،»نّوم  
  
  هاي متقابل معنايي ساخت. 4- 5

دست  چهار نوع ساخت را به (quoted from Inkelas, 2000 & Zoll, 2005: 61)ارُون و هايمن 
. دارند يكديگرها ارتباط معنايي مشخصي با  در آن صرفي ةدهند كه مانند تكرار دو ساز مي

يك  ياعضامترادف نسبي، عناصر داراي حوزة معنايي يكسان و ، مترادفهاي  بر ساخت افزون
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عنوان  يز بهن هاي متقابل ساختدربارة ها  نتوضيح داده شد، آتر  پيشكه  معنايي ةمجموع
هاي متقابل نيز  ساخت بارة. دركنند ميسازي بحث و بررسي  دوگان ةييد نظريأشاهدي در ت

جاي مطابقت،  هبا اين تفاوت كه باست،  شدني شناسي تعريف ارتباط ميان دو عنصر ازنظر معني
 .(Inkelas & Zoll, 2005: 62)ند هاي خاصي عدم مطابقت يا اختلاف دار در ويژگي ،دو عنصر

كه دو واژه با معناي  يي راها ساخت (quoted from Inkelas, 1985 & Zoll, 2005: 64) 43دريه
 ،معنايي را برسانند كه دربرگيرنده هردو باشدت، شوند تا براساس ساخ متقابل با هم تركيب مي

از دريه نقل  به 45آسنس ي از زبانا در زير به نمونه نامد. مي 44ها همنشيني يا مجاورت تقابل
  :شود اشاره مي (44 :1985)

bloe “buy” + publoe “sell” → bloe – publoe “buy and sell” 

معناي خريدن و فروختن  صرفاً به ،ست در فارسي »وفروش خريد« مشابه دقيقاً كه نمونه اين
 تكرار در عمل هايي معناي تچنين ساخ بلكه تكرار در انجام اين عمل مدنظر است. ؛چيزي نيست

با  .(Inkelas & Zoll, 2005: 13) استسازي فعل  دوگانرايج در يكي از معاني  رسانند كه را مي
ساني معنايي،  شود كه رابطة ضروري ميان دو دختر، هم  اين توصيف، تكرار شامل مواردي مي

  .(Ibid: 65) همانندي معنايي يا تقابل باشد
فراوان در زبان فارسي نيز  ،ني دو عنصر متقابل معنايي ساخته شوندتركيباتي كه از همنشي

 »آمدنيامد«، »بياوبرو«، »داروندار«، »مكش كش«توان به  مي ،نمونه برايشود.  ديده مي
شد، در  گفتهكه  همچنان اشاره كرد. »وآمد رفت«و  »بگومگو«، »زدوخورد«(اومدنيومد)، 

شود كه  و واژه با معناي متقابل، تركيبي ساخته ميسازي از همنشيني يا مجاورت د دوگان
و نقش معنايي  ءبلكه معني كل آن با استفاده از معني اجزا؛ معناي آن تجميع معناي اجزا نيست

بلكه  ؛نيست» داشتن و نداشتن«معناي  به» داروندار«ة واژنمونه، گيرد. براي  ساخت شكل مي
  ).2966: 1381انوري، ( است» شخصهاي يك  ييدارا ةمجموع«و » اثاث«معناي  به

توان  حاصل از اين ساخت ذكر شد، مي هاي زبانيِ معني صورت بارةبراساس آنچه در
كند و خود نيز نوعي معني  تكرار دو واژه متقابل را طلب مي ،مدعي شد كه اين ساخت

ي در رسد بتوان اين ساخت را نيز شاهد نظرمي به ،افزايد. با اين توصيف مجموعگي بدان مي
  سازي صرفي درنظرگرفت. ييد دوگانأت

  

 
1. Durie, Mar k 2. j uxtaposit ion of opp osi tes 3. Acehnese  
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  ي نامتقارن يي: واژآرايشواهد واژآرا. 5
 عنصر دو كه ست هايي ساخت دوگان وجود صرفي سازي دوگان نظرية اصلي هاي  بيني پيش از يكي

 :Inkelas & Zoll, 2005) باشند متفاوت واجي ازنظر ساختار، لحاظ به ولي سان، هم معنايي ازنظر

ساني واجي  از مواردي كه باعث تغيير در ساختار واجي يك يا هردو عنصر و نقض هم يكي .31)
شود كه بدون داشتن معنايي واضح و  صورتي اطلاق مي است. واژ تهي به 46واژ تهي ،شود مي

آن تغييري در معني ايجاد  كه حضور يا عدم حضورِ طوري به ؛مجزا نقش ساختاري دارد
همان عواملي هستند  ،انگيزد  تهي را در تكرار برمي واملي كه وجود واژع. (Ibid: 32, 34)كند  نمي

 صرفيتوانند واجي يا  د. اين عوامل مينانگيز  هاي غيرتكرار برمي كه وجود واژ تهي را در ساخت

 ،اصطلاحدر ،شود مي يافت تكرار هاي ساخت در اغلب كه تهي واژهاي از نمونه يك .(Ibid: 32) باشند
48خصَي زبان در فعل سازي دوگان ساخت در ،نمونه براي .(Ibid: 36) دارد نام 47پيونده واژ

 دو 

  : (Ibid)شوند  يكديگر جدا مي از »ši« پيونده ةوسيل به	فعل ةنسخ
iaid - ši - iaid         “to go on walking” 

tokren - ši - kren    “keep talking” 

هاي فوق  ساخت ، در دوگاناستسازي فعل  معناي تكرار در عمل كه يكي از معاني دوگان
  .49شود نيز ديده مي

 ساني با يكي از عناصر بدهد، آنگاه وجود و حضورش هم صرفي ةساز يك تشكيل پيونده اگر

ساني  هم ي ومجاورمدار شد، اشاره 3بخش كه در  . همچنان(Ibid: 37) زند مي برهم را واجي
سازي صرفي  دوگان ةبرداري واجي از نظري نسخه ةاز وجوه تمايز نظري )4و  2 (معيارهاي واجي

 ـهاي داراي واژ تهي ـ ساخت برداري واجي براي توضيح دوگان نسخه ةاساس، نظري است. براين
د. شو رو مي روبهبا چالش  ـشود ـ ساني واجي مي كه باعث نقض دو معيار مجاورت و هم

ي نامتقارنِ يلحاظ واژآرا كه بهد شو اشاره ميهايي از زبان فارسي  ساخت دوگانبه  درادامه،
برداري  نسخه يةساني واجي و مجاورمداريِ موردنياز نظر وجود واژ تهي، معيارهاي هم از ناشي
  توجيه هستند. قابلسازي صرفي  دوگان ةولي در نظري كنند، را نقض مي واجي
  

  مياني ةكسر. 5- 1
است. اين كسره  50ر تأكيديمياني در زبان فارسي در ساخت تكرا ةيكي از كاربردهاي كسر

 
4. empty m orph 1. linker morph  2. Khasi 19ابَي (. 3  ون91 بر اي  كرار در عمل، معن داوم و ت ناي ت دن مع براي نشان دا يسي به همين م مي keepو  go onداد را با استفاده از  )  در انگل كه  است.رساند  intens .4  عن ive reduplication       
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از كلماتي كه  پسشود:   آيد و به دو صورت ظاهر مي اول مي ةاز كلم پسعنوان نوعي پيونده  به
شوند   از كلماتي كه به واكه ختم مي پس/ و eصورت كسره / شوند به  به همخوان ختم مي

 موارديتوان به  مي ،كيديأهايي از ساخت تكرار ت عنوان نمونه شود. به ظاهر مي /j/صورت  به
  اشاره كرد. »شب شبِ«و  »كلافهةكلاف«، »توپ توپِ«، »سفيد سفيد«مانند: 

مداريِ  مجاور ساني واجي و هاي همناقض معيار واژه،دو  ميانوجود كسره مياني در 
لي در و ،رود شمار مي بهبرداري واجي است و توجيه آن يك چالش  نسخه هاي هموردنياز نظري

ملاك است و مجاورت  معنايي ـ هاي معين صرفي ويژگيكه ــ سازي صرفي  گاندو ةقالب نظري
  .استتوجيه  قابل ــ آور نيست دو عنصر در آن الزام

داد اين ساخت در زبان فارسي اسم يا صفت است، با  داد و برون به اينكه درون توجه با
 (2005)از اينكلاس و زول  معمول در اين نظريه و با اقتباس 51هاي ساختيِ واره استفاده از طرح

  توان براي اين ساخت ارائه داد: زير را مي ةوار طرح
  ]+ نوعي معناي كاملاً يا دقيقاFً[ ] [صفت/ اسم

[adjective/noun][F+completely] 

  
  ] F/صفت/ اسم/ [    ـِ/ي         ]    F/صفت/ اسم/ [

[F] /adjective/noun/        /j/ or /e/     [F]/adjective/noun/    
  

  يتفاوت يب نيمب» كه«ساختار  .5- 2
 ةتفاوتي نسبت به گزار ازنظر مفهومي بيانگر بي ،ساختيك عنوان واژي تهي در  به» كه«كاربرد 

وان ت كاركرد چنين ساختي را مي .به آن پرداخته است (2003)سادات تهراني  كه شده است بيان
  زير ديد: وگوي ة گفتدر نمون
  رفتند كه رفتند. )رفتند.         ب مردم )الف

شمار  ي بهنحو يا دهيپد ،تر از سطح واژه بزرگ يتعلق به عناصر زبان لحاظ بهساختار  نيا
، دو عنصر ميان يِجوار نقض هم لحاظ بهاما  ؛حاضر است ةكه فراتر از موضوع مقال رود مي

به  ازيبر ن يمبن يصرف يساز دوگان يةنظر يادعا ديمؤ تواند يم ي،فارس بانكاربرد آن در ز

 
1. constructio nal schem as 
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  شود. يخاص تلق يعنصر در ساخت كي ييمعنا ـ يتكرار صرف
  

  . ميانوند5- 3
، شوند (شقاقي ساخته مي واژهميان دو » ـ ا ـ« ميانوندشدن  كلمات زبان فارسي با افزوده برخي
 لحاظ بهت. معني اس بي و شود افزوده مي نخست واژةازنظر آوايي به » ـ ا ـ«د ميانون). 68: 1371
زير  توان را مي هايي ساخت چنين معناي يكسان، و داشتن ميانوند سويدو  صرِابودن عن يكسان
، »لبالب« توان به مواردي مانند: هاي مترادف نيز آورد. مي ساختتكرار كامل مياني و  عنوانِ

اري برد جواريِ نظريات نسخه اشاره كرد كه معيار هم» روياروي« و »دوشادوش« ،»كشاكش«
در تأييد  عنوان شواهدي توانند به سازي صرفي مي دوگان ةولي در نظري؛ كنند واجي را نقض مي

  معنايي ارائه شوند. ـ هاي صرفي ها برمبناي ويژگي ساخت گيري دوگان شكل
  
  »)ـو« بست ي(پ» ـو« وندهيپ. 5- 4

از آن » ـو«بست  يعنوان پ چسبد و به مي نخست نظر آوايي به عنصرازكه  ــ» ـو«عنصر پيونده 
ي نامتقارن دو يبر واژآرا ديگري مبني نمونة تواند آيد و مي در ميان دو عنصر مي ـشود ـ ياد مي
 برداري واجي تلقي شود. رويكرد نسخه در ساني واجي و هم جواري هم هاينقض معيار و عنصر

» جست(و)جو« و »ج(و)واجها« ،»وهنّ هنّ« ،»نّوم نّم« ،»فس(و)فس« مانند: هايي نمونه به توان مي
ساني واجي و در  لحاظ نقض معيار هم به )»وجو جست«اشاره كرد كه در بعضي از آنان (مانند 

 ةبر نظري توانند صرفاً با تكيه لحاظ نقض معيار مجاورت نمي به )»ومنّ منّ«برخي ديگر (مانند 
پذير  في توجيهسازي صر دوگان ةاما در چهارچوب نظري ؛برداري واجي توجيه شوند نسخه
  نمايند. مي

  
  رونوشت موزون .5-5
 عناصرساني معنايي ميان  بر هم دال شاهديعنوان  بازتابي به از تكرارِ ،شواهد معنايي بخش در
چنين نتيجه » موارد مشابه«يا » نظاير آن« مانند گيري مفاهيمي شد. آنجا در توجيه شكل برده نام

وگرنه معناي  بودسان  ازنظر معنايي با عنصر پايه همعنصر دوم ي گرفته شد كه قاعدتاً بايست
شد كه هست. در اين قسمت، با پيروي از اينكلاس و زول  كل ساخت متفاوت از آن چيزي مي
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داده شده ي تكرار بازتابي، نشان يواژآرا با بررسي (2014 ;2005)اينكلاس  و (2002 ;2005)
  . كند ميين رويكرد را تقويت داشتن واژ تهي نيز ا سبب به اين ساختار، است كه

و د، شو كه جايگزين زنجيره متناظر در عنصر پايه ميــ (زنجيره) ثابت  تكرار با عنصر
 ،در آثار مختلف ــ است هايي از زبان انگليسي شده وارد گونه 52ازنظر تاريخي از زبان ييديش

بازتابي يك  تكرارِ است. گرفته خود عناويني مانند تكرار ناقص، تكرار بازتابي (پژواكي) و اتباع به
 .(Inkelas, 2014: 159)سازي كاربرد فراواني دارد  واژهو در  هاست رايج در ميان زبان ةپديد
و در  -vدر هندي  ،-shm، در انگليسي -m، زنجيرة ثابت در اين فرايند در تركي نمونه براي
» ـ پ«و » ـ م«در فارسي  ) اين زنجيرة ثابت را1358. صفوي ((Ibid: 159)است  -m 53ابَخاز
 كنيم: هاي ياد شده توجه مي هايي از اين ساخت در زبان داند. به نمونه مي

roti   “bread”  roti-voti    “bread, etc. ” 

  .(Singh, 1982: 348, quoted from Inkelas &Zoll, 2005: 60)زبان هندي 
kitap-mitap   “book and the like” 

  (Lewis, 1967, quoted from Ibid: 42).زبان تركي 
gaʒá-k’ “fool”!       gaʒák’-maʒák’  “fool and the like” 

  .(Vaux, 1996; Bruening, 1996, quoted from Ibid: 42)زبان ابَخاز 
table-shmable       “table + irony” 

  (Inkelas & Zoll, 2002: 19)زبان انگليسي 
و » پنيرمنير«، »پيوه ميوه«، »پتومتو«واردي مانند: توان به م در زبان فارسي نيز مي

  اشاره كرد.» مرس درس«
 يسيدر انگل يساختار نيچن ليتشك يبرا (2002)و زول  نكلاسيا يشنهاديپ ةوار طرح

  :است ريصورت ز به
 

Z[F+irony] 

 
/input/[F]                 Y[F]      

 
    /shm/                   /input/[F] 

 

 
1. Yiddi sh 2. Abkhaz 
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  :(Inkelas & Zoll, 2002)را به صورت زير نشان داد   tableshmableبراي نمونه، تشكيل
  

tableshmable[F+irony] 

 
table[F]                  shmable[F] 

 
/shm/           /table/[F] 

 

با اشاره به  (1999) 55و آلدرته و همكارانش(1999)  كارتي و پرينس ، مك(1992) 54يپ
 اي واجي ها داراي ماده ها يكي از نسخه ) به مواردي كه در آنfancy-shmancyانگليسي ( ةنمون

ها  گويند. آن موجود در يكي از عناصر است، رونوشت موزون مي باشد كه زنجيره جايگزيني
آنچه از ديدگاه يپ  يج است.يي راهاي آسيا دانند كه در زبان اين فرايند را نوعي وندافزايي مي

(Ibid)، پرينس  و كارتي مك(Ibid) همكارانش و آلدرته و (Ibid) در  شود، رفته ميگدرنظر وندافزايي
  .(Inkelas & Zoll, 2005: 43)است سازي صرفي مشابه و معادل واژ تهي  دوگان ةنظري

  واره زير را ارائه داد:  توان طرح مي» پتومتو«، براي (2002)با اقتباس از اينكلاس و زول 
  

  ]آن رينظا+ F[ پتومتو
blanketmlanket [F+ and the like] 

 
        /blanket/                          ] پتوF[            /mlanket/متو ]F  [                                   

           
  /پتو/                      /مـ/

                     /blanket/                      /m/ 

 

توانند هنگام  مي» پـ«و » مـ«دو واژ تهي  ،شود مشاهده مي هوار طرحاين طبق آنچه در 
كارتي و  ، مك(1992)شوند و به تعبير يپ  عنصر پايه  ،شدن عنصر مكرر جايگزين آغازه كپي

 
1. Yip, Moira  2. Alderete, John, Jill Beckman , Laura Benua, Amalia Gna nadesikan , John McCarthy, an d Suzanne Ur banczyk  
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 ةكنند كه براساس نظري ايجاد رونوشت موزون  (1999)و آلدرته و همكارانش  (1999)پرينس 
به وجود چنين  توجه . باروند شمارمي بهها نوعي واژ تهي  اين واژ ،ازي صرفيس دوگان
اول يا همان  ةزنجير ياستثنا شدن عنصر اول به حال كپي و درعين ،هايي ميان دو عنصر صورت

ولي  ؛دشو برداري واجي نقض مي جواري در نظريه نسخه ساني واجي و هم آغازه، معيارهاي هم
گيري  عنوان شاهدي در تأييد شكل سازي صرفي به دوگان ةلب نظريهايي در قا چنين ساخت

 .اند توجيه معنايي، قابل  ـ صرفي معين هاي سازي برمبناي ويژگي دوگان

  

  گيري نتيجه .6

گيري  توصيفي جامع از شكل سازي صرفي، در چهارچوب نظرية دوگان تا كوشيد اين جستار
 واجي برداري نسخهتكرار الزاماً  ان دهد كهارائه دهد و نش زبان فارسيهاي  ساخت دوگان
بر  اين نظريه مبني اصلي با ادعاي اند. دررابطه معنايي در آن دخيل ـ بلكه ملاحظات صرفي ؛نيست
 ساني واجي، و نه الزاماً هم معنايي ـ هاي معين صرفي برمبناي ويژگي ،ها ساخت گيري دوگان شكل

يي از زبان فارسي در چهارچوب ها داده واژآرايي،با درنظرگرفتن دو دسته شواهد معنايي و 
هاي مترادف،  . شواهد معنايي مانند تكواژگونگي ريشه، ساختاين نظريه بررسي و تحليل شدند

ي) شامل يهاي متقابل معنايي و شواهد واژي (واژآرا تكرار بازتابي، تكرار كامل مياني و ساخت
و رونوشت » ـو«بست  ند، پيونده يا پيميانواوتي، تف مبين بي» كه«مياني، ساختار  ةواكه يا كسر

ن اي فرضية مؤيد آمده دست برايند به ،و در تمام موارد يادشده شدند موزون تحليل و بررسي
زبان فارسي در چهارچوب اين نظريه  هاي ساخت گيري دوگان كلش امكان توصيف پژوهش در

ه الزاماً واجي به تكرار را با نظرية معنايي و ن ـ توان رويكرد صرفي اساس، مي ت. برايناس
سازي صرفي، رويكردي نوآورانه در زبان فارسي انگاشت كه گامي در راستاي شناخت  دوگان

هايي از زبان  ساخت هرچه بهتر فرايند تكرار در زبان فارسي است. توجيه و توضيح دوگان
)، يكي از 5و 4: ست (نكـپذير ني ها با رويكردهاي صرفاً واجي امكان گيري آن فارسي كه شكل

ازمنظر رويكرد از اين پژوهش است. نكتة جديد ديگر، اينكه  ها و نكات جديد ناشي يافته
در فرايند  داد برونكه معناي ــ سازي صرفي  دوگان ةدر نظري رايجمحورِ  شناسي ساخت معني

ه در فرايند اتباع توان چنين نتيجه گرفت ك ميــ  56پذير نيست تكرار هميشه تصويرگونه و تركيب

 
1. non - com posit ional  
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شود و ساختاري  در زبان فارسي يا تكرار بازتابي نيز آنچه باعث تلفيق و تركيب دو واژه مي
شناسي  است. همچنين، براساس رويكرد معنيساني معنايي  ، همدهد مي دست بهمعنادار را 

ه تا معاني ها را از معاني تصويرگون ساخت محورِ رايج در اين نظريه ــ كه معناي دوگان ساخت
هايي كه هر دو جزء  ساخت داند ــ معناي دوگان به صورت بالقوه كاملاً اصطلاحي متغير مي

هايي با معاني اصطلاحي يا استعاري  ساخت عنوان دوگان به )،3-4: ها فاقد معناست (نكـ آن
  توجيه است. قابل
  

  ها نوشت پي .7
1 morphological doubling theory 
2 Inkelas, Sh. & Ch. Zoll  
3 reduplication 
4 phonological copying 
5 root allomorphy 
6 echo reduplication 

7 indifference- ke construction 
8 melodic overwriting 
9 morphotactic asymmetries 

10 Jackendoff’s parallel architecture 

11 Moravcsik, Edith 
12 Regier, T. 
13 Kajitani, Motomi 

14 metrical constituents 
15 proximity 
16 McCarthy, J. & A. Prince 
17 Wilbur’s identity principle 
18 Marantz’s copy and association theory 
19 Steriade’s full copy 
20 base – reduplicant correspondence theory 

21. Spencer, A. 
22. Trask, R. 
23. morphological construction 
24. truncation construction 

  نكـ : )construction morphology(محور  ختبراي آشنايي با صرف سا .25
 Goldberg, 1995;Idem, 2006; Booij, 2005; Idem, 2010.   

26. schema 

27. phonological modification 
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اي مطرح  عنوان نظريه سازي صرفي را به دوگان ةاينكلاس و زول نظري آمد،كه در متن مقاله  همچنان .28
سان باشند  هاي نحوي و معنايي هم داند كه در ويژگي يسازي را شامل دو دختر م كنند كه دوگان مي

تر دستور ساختي  اما توضيح اين نكته ضروري است كه در مفهوم و كاربرد گسترده ؛(25 :2005)
دانند  سازي را شامل مواردي مي ها دوگان شود، آن سازي صرفي در آن گنجانده مي دوگان ةكه نظري

 معنايي (ترادف يا حوزه معنايي يكسان) ي معنايي، هماننديسان كه رابطه ضروري ميان دو عنصر هم
معنا و تقابل  هاي هم ساني معنايي، حوزه بر هم افزون حاضر ةرو، مقال . ازاين(Ibid: 65)يا تقابل باشد 
 است. كردهبررسي نشده ــ پژوهش ها  دربارة آنكه در فارسي ــ معنايي را نيز 

  
29. juxtaposition construction 

30. Singh, R. 

31. pure reduplication 

32. Crowley, T. 

33. Sye 

34. Ourn, Noeurng and John Haiman 

35. Khmer 

36. synonym compounding 

37. Pali 

38. redundant compounds 

39. semantically symmetrical compounds 

40. Abbi, A. 

41. X and the like 

42. constructional semantics 
43. Durie, Mark 
44. juxtaposition of opposites 
45. Acehnese  
46. empty morph 
47. linker morph 

48. Khasi 

 go onداد را با استفاده از  براي نشان دادن معناي تداوم و تكرار در عمل، معناي برون (1991)ابَي  .49
  رساند كه در انگليسي به همين معناست. مي keepو 

50. intensive reduplication 

51. constructional schemas 

52. Yiddish 

53. Abkhaz 

54. Yip, Moira 
55. Alderete et al. 

56. non-compositional 
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  . منابع8
 :تهران .. ويرايش سومدستور زبان فارسي .)1386( انوري، حسن و حسن احمدي گيوي •

  .انتشارات فاطمي
  . تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن).  1381انوري، حسن ( •
سازي كامل در زبان  تحليلي بر فرايند مضاعف). «1389نژاد، بتول ( خانجان، عليرضا و علي •

 .6 س .شناسي زبان و زبان فصلنامه ».واژي سازي ساخت بناي نظرية دوگانفارسي برم
  .138-113. صص 11 ش

ش  .يشناس مجله زبان» بررسي معنايي تكرار در زبان فارسي). «1388مهند، محمد ( راسخ •
  .74-65 صص .44

  .اساطيرتهران:  دستور زبان فارسي.). 1364شريعت، محمد جواد ( •
مقالات چهارمين كنفرانس  مجموعه». فرايند تكرار در زبان فارسي). «1379شقاقي، ويدا ( •

  .533-519. صص 1. ج شناسي نظري و كاربردي زبان
  . تهران: سمت.مباني صرف). 1386شقاقي، ويدا ( •
رويكرد نظريه بهينگي به فرايند تكرار با ). «1390يدرپور بيدگلي (شقاقي، ويدا و تهمينه ح •

. بهار و 1 . ش3 . سشناسي هاي زبان مجلة پژوهش». هاي مكرر فارسي نگاهي بر واژه
  .66- 45تابستان. صص 

نامه  . پايانآزادي و بند در واژگان غير بسيط زبان فارسي ).1358صفوي، كورش ( •
  اني. دانشكده ادبيات و علوم انساني. دانشگاه تهران.كارشناسي ارشد زبانشناسي همگ

. تهران: پژوهشگاه علوم ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز). 1371كلباسي، ايران ( •
  انساني و مطالعات فرهنگي.

ها در  ساخت تصويرگونگي دوگان). «1391اي، غلامرضا ( الدين قمشه گلفام، ارسلان و محي •
 1. ش3. دهاي زبان و ادبيات تطبيقي فصلنامه پژوهش». ناييبندي مع زبان فارسي: طبقه

  .172 -153). بهار. صص9(پياپي 
نامه دهخدا (يك  در لغت» اتباع«مقوله ). «1391آبادي ( بختياري، بهروز و فرزانه تاج محمودي •

). پائيز. 11(پياپي  3. ش3دهاي زبان و ادبيات تطبيقي.  فصلنامه پژوهش». بررسي مجدد)
  .192-175صص 
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. تهران: انتشارات دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسي). 1349مشكور، محمدجواد ( •
  شرق.

  تهران: انتشارات زرين. فرهنگ معين( فارسي).). 1386/ 1382معين، محمد ( •
 رهنما. تهران: .دستور كاربردي زبان فارسي .)1372نوبهار، مهرانگيز ( •
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